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چکیده: کتاب تاریخ بیهق تالیف ابوالحسن علی بن زید بیهقی 
به  آن  موضوع  که  است  تاریخ نگاری شهری  مهم  مناب�ع  از  یکی 
کهن ترین  زمرۀ  در  و  دارد  اختصاص  بیهق  تاریخی  جغرافیای 
کتابهای تاریخ محلی به زبان فارسی به شمار می رود. بخش عمدۀ 
این کتاب منحصر است به معرفی بزرگان علم و ادب و سیاست 
سادات  جمله  از  آن  برجستۀ  خاندانهای  و  بیهق  شهر  به  که 
منسوبند. تاریخ بیهق در مقایسه با دیگر تاریخهای محلی جایگاه 
ویژه ای دارد چرا که از یک سو شرح حال نامداران و علمای دینی 
را در بر دارد و از سوی دیگر تذکره ای است دربارۀ شاعران و ادیبان 
گاهیهای ارزشمند و گاه منحصر به فردی  ناحیۀ بیهق. همچنین آ
دربارۀ دولتمردان و فقیهان و طبیبان و منجمان و ریاضیدانان این 
منطقه و نیز مدارس، کتابخانه  ها، خانقاهها، محله ها و روستاهای 

وابسته به شهر بیهق ارائه داده است.

اهمیّت این اثر سبب شده است تا استادان بنامی همچون احمد 
بهمنیار و سیّد کلیم الله حسینی قاری آن را تصحیح و منتشر 
به دست  و  ترجمه  به عربی  را  آن  الهادی  استاد یوسف  و  کنند 
انتشار بسپارد. در اواخر سال 1400 تصحیح جدیدی از این اثر به 
فردوسی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  ساکت،  سلمان  کوشش 
مشهد عرضه شده که نسبت به دو تصحیح پیشین مزیتهای 
قابل توجهی دارد. در این جستار ویژگیهای تصحیح جدید بررسی 

و پیشنهادهایی در جهت تکمیل کار ارائه شده است.

محلی،  تاریخ نگاری  بیهقی،  ابوالحسن  بیهق،  تاریخ  کلیدواژه ها: 
تصحیح متن.

اصغر ارشادسرابی
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A Look at Editing of the Book Tārīkh-e 
Beyhaq
(Dr. Salman Sākit, Written Heritage, 1400)
Asghar Ershad Sarabi

Abstract: The book  «Tārīkh-e Beyhaq», «His-
tory of Beyhaq» written by ‘Abul Ḥasan Ali bin 
Zayd Beyhaqī is one of the important sources of 
urban historiography, which is dedicated to the 
historical geography of Beyhaq and is consid-
ered among the oldest local history books in 
the Persian language. The main part of this 
book is dedicated to the introduction of great 
scholars of science, literature, and politics who 
are related to the city of Beyhaq and its prom-
inent families, including Sadat (the Prophet›s 
descendants). The history of Beyhaq has a 
special place compared to other local histories, 
because on the one hand, it contains the biog-
raphies of notables and religious scholars, and 
on the other hand, it gives information about 
the poets and writers of Beyhaq region. It has 
also provided valuable and sometimes unique 
information about statesmen, jurists, doctors, 
astrologers, and mathematicians of this region, 
as well as schools, libraries, monasteries, neigh-
borhoods, and villages related to Beyhaq city.
    The importance of this work has caused re-
nowned professors such as Ahmad Bahmanyar 
and Seyed Kalimullah Hosseini Qāri to edit and 
publish it, and Professor Yusuf Al-Hadi trans-
lated it into Arabic and have it published. At 
the end of 1400, a new edition of this work was 
published by the efforts of Salman Sākit, a fac-
ulty member of Ferdowsi University of Mash-
had, which has significant advantages compared 
to the previous two editions. In this essay, the 
features of the new edition are reviewed and 
suggestions are presented to complete the work.
Keywords: History of Beyhaq, ‘Abul Hasan 
Beyhaqī, Local Historiography, Text Edition.
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، زان می که غم کاه است و عشرت زا ای گل که بادا ساغرت سرشـــــار
بـــــا آنکـــــه خـــــون دل گـــــوارا نیســـــت، از بـــــادهٔ مـــــا هـــــم لبی تـــــر کن

»روانشاد محمّد قهرمان«1  

گر مردمان سـرزمینی از چند  خردمندان درسـت گفته اند که گذشـته چراغ راه آیندگان اسـت. بی شـک ا
یارویـی بـا حادثه هـا در گیـر و دار زندگـی  ینـه خـود بی خبـر بماننـد، تجربـه ای بـرای رو یـخ دیر و چـون تار
یخی خود را به نیکی بداند،  نخواهند داشت. اما چنانچه ملتی از خود بیگانه نشده باشد و گذشتهٔ تار
یـخ ملت هـا همان گونـه کـه  گـر تار در پیمـودن راه درسـت، دچـار کـژی و گمراهـی نمی شـود؛ همچنان کـه ا
ی داده اسـت، بـه حقیقـت نوشـته می شـد مورّخـان در بازشناسـی وقایـع، ایـن همـه دسـتخوش رنـج و  رو
ی نمـوده  یخ هـای رسـمی، کمتـر رو ی و حقیقت گویـی در تار یـغ کـه راسـت کار سـردرگمی نمی شـدند. در
ی داده،  گر در محتوا و شکل و شمایل حادثه ای که در زمانی نه  چندان دور رو ی که حتی ا است به طور
تحریفی صورت نگیرد، دستِ کم گزینش و ممیّزی در نقل آن امری معمولی و عادی می نماید. در عین 

یخی هر قوم و ملتی حافظه و به تعبیری بایگانی آن مردم است. حال، کتاب های تار

یخ و عبرت گرفتن از سرگذشـت پیشـینیان،  کیـد قـرآن مجیـد و احادیـث و روایـات در مورد مطالعهٔ تار تأ
یافت و به نوعی از اسـتقلال فکری و سیاسـی  بیانگر آن اسـت که می توان از لابه لای آن ها واقعیات را در
ی اسـت کـه دربارهٔ  یدادهـا، یـک دسـته هم آثار رسـید. و امّـا از شـمار منابـع مورّخـان در نقـل حـوادث و رو
ی شـهری در قالـب  یخ نـگار یـخ و جغرافیـای شـهرهای محـل تولـد خـود نوشـته اند. از ایـن منظـر تار تار
یخی اسـت که بر اسـاس تحقیقات میدانی و  تک نگارانه از مهم ترین منابع دانش های جغرافیایی – تار
گاهی هایی در زمینه های مختلف مانند موقعیت جغرافیایی، آب و  جز آن تألیف شـده و مشـتمل بر آ
یدادها، باورها، آداب و رسوم،  هوا، محصولات، شرح رجال و دانشمندان علمی، سیاسی و مذهبی، رو

یخی و غیره است. آثار و بناهای تار

یـد بیهقـی )490-565( ملقب بـه ظهیرالدین و  یلخ بیهلق تألیـف ابوالحسـن علـی بن ز کتـاب ارجمنـد تار
ی شهری است که موضوع آن به  یخ نگار مشهور به »ابن فندق« و »فرید خراسان« یکی از جمله منابع تار
یخ محلی به زبان فارسی  یخی بیهق اختصاص دارد و در زمرهٔ قدیمی ترین کتاب های تار جغرافیای تار

محسوب می شود.

یخ بیهق، منحصر به معرفی رجال علم، ادب و سیاستِ منسوب به شهر بیهق و  بخش عمدهٔ کتاب تار
خاندان های برجسـتهٔ آن از جمله سـادات اسـت که پیوندهای خانوادگی آنان با خاندان های حکومتی 
یخ نـگار رفتـه اسـت. بیهقـی، دانشـمندی اسـت ذوفنـون و جامع الاطراف  و علمـی منطقـه بـر قلـم ایـن تار

، برگرفته از غزلی با عنوان: »با مهربانی با دلم سر کن«، به نقل از مجلهٔ بخارا، شمارهٔ ۸4، آذر – دی 13۹۰، ص 2۰۷. .ک: همو 1. ر
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برجسـته ترین  از  و  و فلسـفه صاحب نظـر  یاضـی، نجـوم  ر ادبیـات،  یـخ،  تار انسـاب،  قرآنـی،  و در علـوم 
ی پس از تألیف اثر لباب الانساب و الالقاب  الاعقاب  نسب شناسان علوی خراسان به شمار می رود. و
یلخ بیهلق در سـال 536 هــ.ق تألیـف کـرد و در حمایـت نقبای سـادات، اخبار و  اثـر دیگـرش را بـه نـام تار

انساب را با کوشش فراوان و وقت بسیار گرد آورد. 2

یاضیدانـان ایـن شـهر را تـا  ی از حکیمـان، طبیبـان، منجمـان و ر یلخ بیهلق نـام و آثـار بسـیار بیهقـی در تار
، جایگاه ویژه ای  یخ های محلی دیگر ی در مقایسه با تار نیمۀ قرن ششم آورده است. از این نظر کتاب و
دارد؛ زیـرا هـم شـرح  حـال نامـداران و علمـای دینـی را در بـر دارد و هـم تذکـره ای دربـارهٔ شـاعران و ادیبـان 
ی در خـلال تألیـف خـود اطلاعـات ارزشـمندی در مـورد فرمانروایـان،  ناحیـهٔ بیهـق بـه حسـاب می آیـد. و
وزیـران، سـرداران، فقیهـان، مـدارس، کتابخانه هـا، خانقاه هـا، محله ها، میدان ها و روسـتاهای وابسـته به 
شهر ارائه داده است. علاوه بر این ها گزارش هایی از دیده ها و شنیده های خود عرضه کرده که منحصر 
ی نام  به فرد است و در هیچ اثر دیگری یافت نمی شود. همچنین در تدوین و نگارش این کتاب، از آثار

برده که برخی از آن ها در گذر ایّام از میان رفته است. 3

یلخ بیهلق دارای یـک مقدمـه و نُـه بـاب اسـت: بـاب اوّل در »فضایـل بیهـق«، بـاب دوم در »ذکـر هـوای  تار
بیهق«، باب سوم در »اشتقاق لفظ بیهق و حدود آن«، باب چهارم در بیان »بنای سبزوار و وقایع عظام« 
کـه اینجـا افتـاده اسـت، بـاب پنجـم »ذکـر خاندان هـای قدیـم و شـریف در ایـن ناحیـت«، بـاب ششـم در 
»ذکـر علمـا و اعمـه و افاضـل کـه از ایـن ناحیـت برخاسـته اند«، بـاب هفتـم در »ذکـر وقایـع عظـام«، بـاب 
هشـتم »در غرایـب چیزهـا کـه از بیهـق خیـزد« و بـاب نهـم »فی خاتمـة الکتاب« که در آن از شکسـته دلی 
افاضل روزگار و پژمردگی احوال علما شـکایت کرده و پیران علما را در میان جوانان چون خرقهٔ کهنه بر 
حادثهٔ نودوخته و میوهٔ خشک در میان میوهٔ تر دانسته و سپس به »مواعظ و نصایح« پرداخته و عیوب 
دنیـا را در ده وجـه عرضـه داشـته و سـرانجام اثـر خـود را بـا ایـن عبارت هـا بـه پایـان بـرده اسـت: »تمام شـد 
یخ بیهق بحول الله تعالی و قوته، فانّه لاحول و لا قوّهٔ اِلّا بالله، و آنچه مقدار وسـع و امکان و  این کتاب تار
طاقت بشـریّت و اسـتعداد این مصنّف بود، در این باب مبذول داشـته آمد، حق تعالی این گذشـتگان 
را از رحمـت و مغفـرت خویـش نصیـب کامـل و حـظ وافـر بـه ارزانـی داراد و مانـدگان را بر قاعدهٔ شـریعت 
. و فـرغ المصنّـف  کنـاد بحـقّ النبـی و آلـه و اصحابـه و عترتـه الاخیـار الابـرار ی  و سـنّت ثبـات قـدم روز

یهٔ ششتمد«. رحمهٔالله من نسخ هذا الکتاب فی الرابع من الشّوال سنهٔ ثلاث و ستین و خمسمائهٔ بقر

کت، دانشـمندان  گردیـد تـا پیـش از تصحیـح اسـتاد سـلمان سـا یلخ بیهلق موجـب  کتـاب تار اهمیّـت 
ی، سعید نفیسی و یوسف  ، سیّد کلیم الله حسینی قار ینی، احمد بهمنیار بلندمرتبه ای مانند محمّد قزو

.ک: دکتر اسـماعیل رضایی برجکی، جایگاه و نقش تمدنی سلادات خراسلان )از قرن چهارم تا پایان قرن نهم(، بنیاد پژوهشـهای  2. ر
آستان قدس رضوی، 13۹6، ص 1۰۰.

. یخ بیهق، مقدمهٔ مصحح، صفحهٔ شصت و چهار کت، تار .ک: دکتر سلمان سا 3. ر
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الهـادی )مترجـم ایـن کتـاب بـه عربـی( هریک بـه نوعی به شناسـاندن و 
معرفی و تحقیق و یا تصحیح آن بپردازند.

و منتشـر شـده  بـار تصحیـح  ، دو  از چـاپ مذکـور یلخ بیهلق پیـش  تار
کم نظیـر  اسـت. نخسـتین بـار زنده یـاد اسـتاد احمـد بهمنیـار بـا دانـش 
خود در ادب فارسی و عربی و نیز استفاده از منابع محلی و تحقیقات 
میدانی آن را بر اساس دو نسخهٔ موزهٔ بریتانیا و کتابخانهٔ عمومی برلین 
ی نسـخهٔ  تصحیـح و در سـال 1317 خورشـیدی منتشـر کـرده اسـت. و
یتانیـا را اصـل قـرار داده و بـا نسـخهٔ برلیـن مقابله کـرده و هرگاه هر  مـوزهٔ بر
دو نسـخه را نادرسـت تشـخیص داده، صـورت پیشـنهادی خـود را در 
متـن قـرار داده و ضبـط هـر دو نسـخه را در پانوشـت آورده و گاهـی هـم 
کـه وجـه صحیـح را حتـی بـه حـدس و احتمـال درنیافتـه بـا لفـظ »کـذا« 
ی در پایان کتاب )32 صفحه(  آن را مشـخص کرده اسـت. تعلیقات و

یخی اسـت.  اغلـب کوتـاه و سـودمند و بیشـتر در مـورد غوامـض متـن و توضیـح در مـورد نام هـا و وقایع تار
علاوه بر آن دو فهرسـت، یکی »شـرح و توضیح بعضی کلمات و عبارات به ترتیب حروف تهجی« )27 
، اشـخاص و مکان هاسـت و دیگـر »فهرسـت مطالـب اصلـی کتاب« )6  صفحـه( در شـرح لغـات دشـوار
صفحه( که فهرست عنوان ها و نام اشخاص است. به هر حال، مطابق رسم روزگار ما که فهارس پایانی 
کافـی و  کتاب هـا نقـش عمـده ای در تسـهیل تحقیقـات پژوهنـدگان دارد فهرسـت های اسـتاد بهمنیـار 
( در مورد چاپ مرحوم  کت هم در مقدمهٔ تصحیح خود )ص هشـتاد و چهار راهگشـا نیسـت. اسـتاد سـا
بهمنیار متذکر شده است که: »کتاب فاقد نمایه و فهرست های متنوع است و تنها فهرستی از مطالب 
ی نیاز متخصصان و پژوهشگران را برطرف نمی سازد  آن پس از تعلیقات آمده ... این فهرست به هیچ رو

و نقشی بیش از همان »فهرست مطالب« ندارد«.

ی سیّد کلیم الله حسینی، استاد دانشگاه عثمانیه با مقابلهٔ سه نسخهٔ لندن،  تصحیح دوم به کوشش قار
برلین و تاشکند در شهر حیدرآباد دکن تصحیح شد و در سال 1347 ش / 1388 ق / 1968 م. انتشار 
کت این تصحیح را در مقدمهٔ خود )صص هشتاد و پنج و هشتاد و شش( با سه مزیت  یافت. دکتر سا
بـر تصحیـح اسـتاد بهمنیـار برتـری داده اسـت: »1. مصحـح عـلاوه بـر دو نسـخهٔ لنـدن و برلیـن، از نسـخهٔ 
تاشـکند نیـز اسـتفاده کـرده و اختـلاف ضبط هـای آن را در پانوشـت بـه دسـت داده اسـت ... 2. مصحح 
مقدمـه ای مفصـل در شـرح احـوال و آثـار ابوالحسـن بیهقـی به زبان انگلیسـی نوشـته اسـت که تـا آن زمان 
بهترین و کامل ترین پژوهش دربارهٔ بیهقی به شـمار می رفته اسـت ... 3. مصحح سـه فهرسـتِ »نام های 
کسان و نسبت ها«، »جای ها و قبیله ها« و »کتابها« را در آخر کتاب آورده است که با توجه به گستردگی 

یخ بیهق، برای محققان و پژوهشگران مغتنم و راهگشا بوده است«. و تنوع مطالب در تار
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کت نیز بر اسـاس سـه نسـخهٔ لندن، برلین و تاشـکند تصحیح خود را  و اما در تصحیح سـوم، اسـتاد سـا
انجـام داده و نسـخه لنـدن را اسـاس قـرار داده و بـا دو نسـخه دیگـر مقابلـه کـرده و در مـواردی کـه نسـخهٔ 
اساس را نادرست تشخیص داده، آن را به پانوشت برده و ضبط یکی از دو نسخهٔ دیگر و اغلب نسخهٔ 
برلین را در متن نشـانده و در پانوشـت به آن اشـاره کرده و در جاهایی هم که هیچ کدام از سـه نسـخه در 
یخی  تصحیح واژه یا عبارت راهگشا نبوده، بر پایهٔ دانسته های خود و بهره بردن از منابع جانبی و آثار تار
و حدیثـی و ادبـی به صـورت قیاسـی بـه تصحیـح پرداختـه و ضمـن به دسـت دادن ضبط هر سـه نسـخه 
ی در تصحیح خود  ی اسـت که و در پانوشـت، در تعلیقات علت آن را توضیح داده اسـت. قابل یادآور
به ضبط های مختار و اشتهادهای استاد بهمنیار هم عنایت فائقه داشته و با نشانهٔ »م« به آن ها اشاره 

کرده است.

ی ها و تنگناهایی که دارد، بسـیار دشـوار  ی اسـت کـه کار تصحیح متـن با ریزه کار ایـن نکتـه قابـل یـادآور
ف، به 

ّ
و زمان گیـر اسـت و عـلاوه بـر شایسـتگی و اهلیّـت و آشـنایی مصحـح به منطق زبانی و فکـری مؤل

نوعـی تیزهوشـی و ذوقمنـدی هـم نیـاز دارد. از ایـن رو تصحیـح متونـی کـه نسـخه بدل های قابـل اعتمـاد 
ی کـه دقـت، حوصلـه،  گاه و دانشـمند برمی آیـد؛ کار و متنـوع ندارنـد، تنهـا از عهـدهٔ صاحب همّتـان دل آ

دانش و تجربت می طلبد تا مصحح بتواند متنی را نزدیک به دست نویس مؤلف ارائه دهد.

یخ بیهق به نسبت جدیدند و از سدهٔ نهم به این سو کتابت شده اند و هر  هر سه نسخهٔ باقی مانده از تار
، بهترین نسخه شناخته شده، در  یتانیا از نظر صحت و اعتبار چند که از این میان دست نویس موزهٔ بر
عیـن حـال مصحـح گرامـی به سـبب نبود نسـخه ای معتبر و مضبـوط، مانند مرحوم بهمنیار ناچار شـده 
در مواردی اجتهاد عالمانه کرده و حتی الامکان کوشیده است غبار بدخوابی ها و تصرفات کاتبان را از 

چهرهٔ این اثر ارزشمند بزداید.

، متأسفانه چنین مرسوم  بی مناسبت نیست یادآور شوم که در میان مصححان بار دوم یا سوم از یک اثر
شـده کـه بـه تلویـح یـا تصریح، به حق یا بـه ناحق، زحمات تصحیح کننده پیشـین را ضایع کرده، خطاها 
و عیب هـای کار او را آشـکار و کاسـتی ها و نقصـان تصحیـح خـود را پنهـان نموده انـد، چنان کـه بـه قـول 

سعدی:

دســــــــت کف  بــــــــر  نهــــــــاده  هنرهــــــــا  بغــــــــلای  یــــــــر  ز برگرفتــــــــه  عیب هــــــــا 

کت، فضل تقدّم و تقدّم فضل روانشاد استاد بهمنیار را حرمت داشته و ثمره کار او را ناچیز  اما دکتر سا
ی از آن  ی و نکرده و جای جای از آن به نیکی یاد کرده و تصحیحات او را تأیید کرده است. سپاس دار

ی دارد. استاد فقید، قابل تحسین است و نشان از سعهٔ صدر و نیک نهادی و بزرگی مرتبت و فتوّت و

یلخ بیهلق برتـری می دهـد، علاوه بـر دقت،  کت را بـر چاپ هـای پیشـین تار و امـا آنچـه تصحیـح دکتـر سـا
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یلخ  گـون آن اسـت؛ زیـرا متـن تار ؛ تعلیقـات مفصـل و فهـارس گونا شـیوه مندی، روش اسـتدلالی و تبحّـر
یخـی، جغرافیایی،  گـون اسـت و بـا حوزه هـای مختلـف تار گاهی هـای گونا بیهلق سرشـار از اطلاعـات و آ
ادبـی، رجالـی، حدیثـی و ... پیونـد دارد. از ایـن رو فهرسـت های آن: آیه هـا؛ حدیث هـای قدسـی و نبـوی؛ 
ی؛ واژه هـا،  گروه هـا، قبیله هـا و فرقه هـا؛ جای هـا؛ اشـعار فارسـی؛ اشـعار تـاز نام هـا، لقب هـا و نسـب ها؛ 
ترکیبـات و اصطلاحـات؛ کتاب هـا؛ مثل هـا و مثل واره های فارسـی؛ مثل های عربـی؛ درختان و گیاهان؛ 
ک، زیورهـا، سـکه ها و  حیوانـات؛ داروهـا، عطرهـا، خوردنی هـا و نوشـیدنی ها؛ کانی هـا و سـنگ ها؛ پوشـا
ی هـا و بلایـای طبیعـی اهمیّت ویـژه ای دارد و می تواند  ابزارهـا؛ اصطلاحـات نجومـی و طالع بینـی؛ بیمار
ی برسـاند. امـا مهم تـر از این فهرسـت ها، تعلیقات متنوع، گسـترده و مسـتند آن اسـت  بـه پژوهنـدگان یـار
یافـت بهتـر متـن بـه آن نیـاز دارد در 236 صفحـه فراهـم  ی کـه آنچـه خواننـده بـرای شـناخت و در به طـور
آمـده اسـت. همچنیـن »مآخـذ مقدمـه و تعلیقـات« مشـتمل بر زبان های فارسـی، عربی و انگلیسـی )30 
صفحه( به خودی خود کتابنامه ارجمندی اسـت که به شـیوهٔ اهل تحقیق در پایان کتاب آمده و علاوه 
یافت  بر آنکه غور و گستردگی مطالعات مصحح را در این باره نشان می دهد، از خلال آن ها می توان در
چه کتاب هایی مورد استفاده اش بوده و از میان چاپ های متفاوت برخی منابع، کدام یک را پسندیده 
ی در تعلیقاتـش، شـیوهٔ تحقیـق دانشـگاهی و مرجع شناسـی علمـی را در پژوهش هـای ادبـی در  اسـت. و
نظر داشـته و به همین سـبب همهٔ منابع را دیده و متواضعانه تمامی اقوال را بیان کرده و اسـتنباط های 
ی کـه پژوهنـدگان – اعم از اسـتاد و دانشـجو – می توانند از آن  شـخصی خـود را بیـان کـرده اسـت؛ به طـور

بهره مند شوند.

یخ بیهق را در این نوبت بر سبیل  چنانچه بخواهیم سطری از محاسن کار تصحیح و ظرایف چاپ تار
کت در پردهٔ  یم تا مزایای آن و کوشـش اسـتاد سـا یّ مِن الشُـکر – برشـمار

َ
اجمال – اَداً لِبَعضِ ما یَجبِ عل

خمول نماند، موارد ذیل را می توان در دو قسمت عرضه داشت:

الف: به لحاظ محتوایی و تصحیح متن:
- نظام مندی و یکدستی شیوهٔ تصحیح؛

- مقدمهٔ مبسوط و تحلیل عصر بیهقی )نود و سه صفحه( با نثری سخته و استوار4؛
- کوشش در نشان دادن صحت متن و توغل در تشخیص برخی غوامض نسخه ها؛

ین، استادان و  یخ نگاری محلی در ایران، زندگی نامهٔ بیهقی )نام، نسب و القاب(، تبار و خاندان، تولد و آموزش های آغاز 4. شامل تار
گردان بیهقی، معاصران بیهقی، مذهب بیهقی، آثار بیهقی، شعر بیهقی، آرامگاه بیهقی، سال شمار زندگی  شرح احوال و سفرها، شا
یخ بیهـق، منابع بیهقی، سـاختار کتاب،  یـخ بیهـق، انگیـزهٔ بیهقـی از نـگارش تار ابوالحسـن بیهقـی، شـجره نامهٔ ابوالحسـن بیهقـی، تار
یخ بیهق، شـیوهٔ  یخ بیهق به قلم یوسـف الهادی، نسـخه های تار یخ بیهق، چاپ ها، ترجمهٔ عربی تار یخ بیهق، سـبک تار اهمیّت تار
یـر آغـاز و انجام نسـخه های اسـاس )لنـدن(، برلین و تاشـکند. به واقع، در این مقدمـه می توان گفت که  تصحیـح، همـراه بـا ارائـه تصو
کت گوارده شـده و سـپس بر قلم او رفته و در این تصحیح نمود یافته  رهٔ بیهقی و سـبک و دیدگاه وی در ذهن اسـتاد سـا فرهنگ دو

است.
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ی اشعار و عبارت های عربی و ترجمهٔ آن ها به فارسی با نثری روان و معیار5؛ - اِعراب گذار
ی چشـم نواز و دقـت در درسـتی متـن )فقـط یـک یـا دو غلـط تایپـی بـه آن راه یافتـه ماننـد  - حرف نـگار

ب / ملقّب(؛
ّ
صفحه بیست و یک مقدمه: مقل

گراف نویسی و جدا کردن واحدهای مستقل به لحاظ بافتار معنایی؛ - پارا
- سجاوندی و دقت در کاربرد نشانه ها برای درک صحیح از عبارت ها؛

- پی نوشت های پرارزش برای روشنی مطلب در مقام استدلال؛
- تعلیقات مفصل و گسترده در شرح اشخاص، جای ها، کتاب ها، اشعار و ارائۀ منابع آن ها.

ب: به لحاظ صوری و کتاب آرایی:
- اتحـاف کتـاب  بـا یـاد اسـتاد روانشـاد دکتـر رضـا انزابی نژاد و تقدیـم آن به چهار فرزانه که هریک سـهمی 
، دکتر  ینـی، احمد بهمنیـار یلخ بیهلق داشـته اند: علامـه محمّـد قزو بسـزا در معرفـی ابوالحسـن بیهقـی و تار

ی سیّد کلیم الله حسینی و استاد یوسف الهادی؛ قار
یت کتاب؛

ّ
ی کل - شکل و شمایل زیبا و برازندگی و چشم نواز

- سلیقه مندی در فونت )اندازه( خط و فصول کتاب؛
ی آن؛ - کیفیت شیرازه و نوع مطلوب ته دوز
- شیوه مندی در ترتیب فهرست ها و منابع؛

. - صفحه آرایی و تجلید مناسب و درخور

کت در ایـن تصحیـح زیبنـدۀ قدردانـی و دسـت مریـزاد اسـت،  بی شـک و شـبهه کوشـش های اسـتاد سـا
چنانچـه در پهنـهٔ آن بحـر عظیـم چنـد کاسـتی نـازک هـم بـه ذهـن ایـن محـرّر شکسـته قلم رسـیده باشـد، 
کت سـراغ دارم امیـدوارم  کـه در اسـتاد سـا رخنـه ای در آن پدیـد نمـی آورد. بـا سـعهٔ صـدر و بزرگ منشـی 

خُردک مواردی را که در این سطور برمی شمارم در مقام احتمال در آن ها بنگرند:

یخ بیهق را با آنچه در کتاب سودمندِ ابیات عربی در متون ادب فارسی تا قرن هشتم تألیف دکتر حسین  5. برخی از اشعار عربی تار
کت را رسـاتر و  فقیهـی )تهـران، دانشـگاه الزهـرا، چـاپ اوّل، 13۸1( بـه لحـاظ اعراب گـذاری و ترجمـه مقایسـه کـردم و ترجمـهٔ دکتـر سـا

اِعراب گذاری وی را دقیق تر یافتم، چنان که به عنوان مثال در این دو بیت:
یرُ المَجامِعُ ]در تصحیح بهمنیار یا کُلیب[ اِذا جَمَعَتْنا یا جر اُولئِکَ آبائِی فَجئنِی بِمثلِهم  

رد، آنـان بزرگان ما هسـتند که اگر می توانـی همانند آنها  ، هـرگاه کـه مجامـع مـا را در خـود گـرد آو یـر ترجمـهٔ دکتـر فقیهـی، ص 153: ای جر
را به ما بنمایان.

رد، تو نیز همانند ایشـان  کان من انـد، هـرگاه انجمنهـا مـا را گـرد یکدیگـر فراهم مـی آو ! اینـان نیـا یـر کت، ص 412: ای جر ترجمـهٔ دکتـر سـا
یاحُ   / وَ خیـراً اِذا هَبَّ الر

ٌ
(. بیـت از قصیـدهٔ مشـهور فـرزدق )م: 11۰ ق.( بـه مطلـع »وَ مِنـا الـذی اختیـر الرجال سـماحَهٔ ر )برشـمار را بیـاو

یر )دیوان الفرزدق، 41۸/1 و جامع الشواهد، 2۷6/1(. عازعُ( است در هجو جر الزَّ
 نَهْــــــــرِ فِیــــــــهِ مــــــــاءٌ قــــــــد جــــــــری 

َ
سَــــــــعُودُکُلّ یَومــــــــا  المــــــــاءُ  فاِلیــــــــهِ   

زی دوباره به سوی آن برگردد. یست که رو ترجمهٔ کتر فقیهی، ص 425: هر رودخانه ای را آبی جار
یباری که در آن آب بوده است، به زودی آب به آن باز می گردد. کت، ص 416: هر جو ترجمهٔ دکتر سا
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- در تصحیـح  التقاطـی مصحـح ناچـار اسـت، اشـتهاد کـرده و از میـان نسـخه ها، موردی را کـه به نظرش 
ی اختلاف نسـخه بدل ها وقتی ارزشـمند اسـت که به تغییر معنایی،  درسـت می رسـد برگزیند. از این رو
تبدّلات آوایی، واژه شناسـی، گویشـی، گونه های زبانی )زبان کاربردی هر حوزه(، شـیوه و سـبک نویسـنده 
ی رسـاند و الّا ثبت اختلافات جزیی در شـمار اصول تصحیح قرار نمی گیرد. به طور کلی، اصلی در  یار
فن تصحیح وجود دارد و آن اینکه تغییر نسخهٔ اساس به نسخه بدل چه تغییری در معنا و خوانش متن 

پیش می آورد.

کـه غالبـاً منطبـق و مؤیـد همـان  کت، تقریبـاً 238 بـار بـه تصحیـح قیاسـی پرداختـه اسـت  - دکتـر سـا
تصحیحـات اسـناد بهمنیـار اسـت. بـه عنوان مثال اسـناد بهمنیـار در عبارتِ صفحـهٔ 4 تصحیح خود: 
»و از علم میزان دلها در تفکر و اقاویل برتبهٔ اطمینان رسد« در زیرنویس آورده است: »نص: و از علوم«. 
کت هـم در صفحـه 4 تصحیـح خود، همین گونه به تصحیـح پرداخته و در ذیل صفحه آورده:  دکتـر سـا
ل و ت: علـوم؛ متـن تصحیـح قیاسـی. و یـا در ایـن عبـارت: »در یمامه و هندوسـتان کمتر کسـی میرد که 
گـر میـرد نـادر بود« صفحـه 31 تصحیح بهمنیـار و در ذیل صفحه  عمـر او از پنجـاه و هفـت کمتـر بـود و ا
کت هم در ذیل  ( بوده و تحریف شـده اسـت، و دکتر سـا آورده: در هر دو نسـخه چنین و ظاهراً )بیشـتر
« صحیح اسـت. مـواردی را هم که  صفحـهٔ 45 زیرنویـس 15 آورده: کـذا در همـهٔ نسـخه ها، بـه نظر »بیشـتر
کت هم در  یابد، دکتر سا « یا »مخدوش« بودن نسخه ها نتوانسته است در استاد بهمنیار به سبب »محو
حـل و گشـودن آن هـا معطـل مانده اسـت )مانند صفحـات 1، 292 تصحیح بهمنیـار مطابق با صفحات 
، نعل بالنعل  کت(. در بعضـی صفحـات هـم بـا تصحیحات اسـتاد بهمنیـار 10 و 410 تصحیـح دکتـر سـا
ی می گذشـت با  مطابقـت نـدارد چنان کـه در ایـن عبـارت: »چنیـن آورده انـد کـه پادشـاهی غافـل بود، روز
وزیری عالم عاقل، مردی را دید کریه المنظر جامه از خرقهٔ مزبله بر هم پیوسته و موی و ناخن ناچیده در 
، ص 288. »چنین آورده اند که پادشـاهی غافل بود،  کسـتر نشسـته« تصحیح بهمنیار داش گرمابه بر خا
ی می گذشـت بـا وزیـری عالـم عاقـل، مـردی را دیـد کریه المنظـر جامـه از خرقـهٔ مزبلـه بـر هم پیراسـته و  روز
کت، ص 403 که تصحیح  کستر نشسته« تصحیح دکتر سا موی و ناخن ناچیده، در داش گرمابه بر خا
، ص 6. »چه  اسـتاد بهمنیار مناسـب تر می نماید. و یا »بچه کار آیدت جسـد بی روح« تصحیح بهمنیار

کت، ص 7.  به کار آیدت جسد بی روح« تصحیح سا

کت در مورد فاصلهٔ روستاهای متعلق به سبزوار در تعلیقات و فهرست های خود  - آنچه را که دکتر سا
آورده، همان هاسـت کـه اسـتاد بهمنیـار در حـدود سـال انتشـار تصحیـح خـود )1317 ش( بـا اسـتفاده از 
، این نوع اطلاعات  دانشمندان و جغرافیدانان محلی آورده است. با گسترش سبزوار و تغییر راه ها، امروز
ی در آن ها آمده  بیات شـده و فاقد اعتبار اسـت. در تصحیح این نوع کتاب ها که نام روسـتاهای بسـیار
ی شـوند، زیـرا برخی از روسـتاها  اسـت، لازم می نمایـد بـر اسـاس آخریـن آمارنامه هـای رسـمی مستندسـاز
متـروک شـده و برخـی تغییـر نـام یافتـه، حتـی تعـدادی در تقسـیمات سیاسـی جـزو بخش هـا و شـهرهای 
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دیگر قرار گرفته اند.6 چنان که به عنوان مثال بازقند، چهازشک و سنقریدر یا سنجریدر امروزه به رازقند، 
چزگ و سنگلیدر تغییر نام یافته اند.

کت در ضبـط و تلفـظ واژه هـا نهایـت کوشـش را بـه کار بسـته اسـت؛ امـا گهـگاه برخـی واژه هـا  - دکتـر سـا
در متـن و تعلیقـات و نیـز در فهرسـت واژه هـا، ترکیبـات و اصطلاحـات مشـکول نشـده ماننـد واژهٔ »بـرود« 
در صفحـهٔ 1 متـن و تعلیقـات، صفحـهٔ 411 و نیـز 737؛ امـا »بَـرود« بـه فتـح اوّل اسـت و همچنان کـه در 
ی چشمه و سرمه است. استاد بهمنیار هم در حاشیهٔ صفحهٔ 1  تعلیقات توضیح داده اند به معنی دارو

تصحیح خود، آن را به فتح اوّل تذکر داده است.

کت در بخـش تعلیقـات تصحیـح خـود، بـرای نشـان دادن محـل واژه در صفحـات متـن، هـم  - دکتـر سـا
بـه شـمارهٔ صفحـه و هـم بـه سـطر آن اشـاره کـرده تـا پژوهنـده بتوانـد جـای آن را بـه  سـرعت پیـدا کنـد. امـا 
متأسـفانه این کتاب فاقد سطرشـمار در طرفین صفحات اسـت. زیبندۀ این نوع تصحیحات، داشـتن 

سطرشمار است تا محقق به راحتی و با سرعت بتواند واژه یا مطلب مورد نظر را پیدا کند.

یـخ خـود بـه مناسـبت موضـوع بـه آیـات قـرآن مجیـد استشـهاد کـرده  - بیهقـی در برخـی از صفحـات تار
کت، شـمارهٔ سـوره و آیـه را در کنـار آن، داخـل قـلاب در متـن آورده اسـت.  اسـت. بـه ایـن سـبب دکتـر سـا
، دسترسـی پژوهنـدگان را بـه آیـۀ مـورد نظـر آسـان می کنـد؛ امـا معمـول آن اسـت در ذیـل  هـر چنـد ایـن کار
ی – بـه تصحیح دکتر محمّدجعفر یاحقی و  صفحـات متـن درج گـردد، چنان که در تفسـیر ابوالفتوح راز

محمّدمهدی ناصح، چاپ بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی – به کار رفته است.

کت در رسم الخط این تصحیح به لحاظ پیوسته نویسی و جدانویسی )وصل و فصل( واژه ها  - دکتر سا
کوشـش داشـته اسـت، در عیـن حـال در برخـی صفحـات، عـدم هماهنگـی دیـده می شـود، چنان کـه در 
صفحـهٔ 567 پیشـوند »مـی« در »میرسـد« پیوسـته نوشـته شـده و در همـان عبـارت »می شـود« بـه صـورت 
گـروه از امـت مـن هسـتند کـه آسـمانها و زمیـن و  منفصـل. همچنیـن در صفحـهٔ 598 در عبـارت: »سـه 
بـرد »بخشـش«  کار کت از  فرشـتگان بـرای آنـان طلـب اسـتغفار و بخشـش می کننـد« مقصـود دکتـر سـا
معنای »بخشایش« و عفو و گذشتن از گناه بوده است. درست است که امروزه »بخشش« از بن مضارع 
»بخـش« در معنـای »بخشـایش« از بـن مضـارع »بخشـا)ی(« بـه کار مـی رود؛ امـا همان گونـه کـه در سـایر 
صفحات به درسـتی »بخشـایش« را به کار برده اند، در این صفحه نیز بهتر آن بود که درست نویسـی را به 

کار می بستند.

یلخ بیهلق، از مقالـه ای بـه نـام  کت در زیرنویـس صفحـۀ بیسـت و سـهٔ مقدمـهٔ تصحیـح تار - دکتـر سـا

6. به عنـوان مثـال دکتـر رضـا نقـدی در تصحیـح و تحقیـق خـود بـه نـام جغرافیلا و نفوس خراسلان در عصلر ناصری، بنیـاد پژوهش های 
آسـتان قـدس رضـوی، 13۹۰، تمـام روسـتاهای آمـده در ایـن کتـاب و از جملـه روسـتاهای سـبزوار را بـر اسـاس آمارنامـهٔ 13۷5 ش 

مستندسازی کرده است.
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»بیهقی، ابوالحسن، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی، 106/2« یاد کرده است. اما در فهرست »مآخذ مقدّمه 
و تعلیقات« و فهرست »مقاله ها« نام نویسندهٔ این مقاله و مشخصات آن نیامده است.

یخ بیهق و شرح و توضیح مبهمات متن  کت در تصحیح تار در پایان، بر این باورم که استاد سلمان سا
گـون )144 صفحـه( بـه مصـداق: »وَ مَـنْ قَصَـدَ  در بخـش تعلیقـات )236 صفحـه( و تنظیـم فهـارس گونا
یده است. جای  یغ نورز  السَـواقیا« رنج چندین سـاله را ناچیز شـمرده و از هیچ کوششـی در

َ
بَحْرَ اِسْـتَقَلّ

ْ
ال

ی، هنوز چراغ دقت و امانت نمرده و از آن دوره ای  ی اسـت که برخلاف سـیرهٔ مؤلفان بازار بسـی امیدوار
ی بـرای سـرودن یـک قصیـده تحمـل زحمـت می کـرده و بـه قـول خـود صـد بـار به عقـده در  کـه بـه قـول انـور

می شده تا از عهدهٔ یک سخن به درآید، هنوز اندک مایه چیزی باقی مانده است.

کت به لحاظ صحت متن و آراستگی در مقایسه با چاپ مرحوم استاد  توانم گفت که تصحیح دکتر سا
ی هـای ایـن اسـتاد زبـان و ادبیـات  ی اسـتقصا و بیدار ، نوعـروس هفـت کـرده7 را مانـد. از ایـن رو بهمنیـار
فارسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد را ارج می نهـم و از درگاه خداونـد، توفیقـات روزافزونـش را همـراه بـا عمـر 

دراز بی گزند و بخت بلند تمنا می کنم.

الغَوالــــــــی کأنفــــــــاسِ  الشّــــــــمال۸ِتحیّــــــــاتٌ  یــــــــحُ  ر عَرْفَهــــــــا  تَمــــــــازَجَ 

.ک. فرهنگ سلخن، دکتر  ۷. زنـی کـه هفـت قلـم )شـامل: حنـا، زرک، سـرخاب، سـرمه، سـفیداب، غالیـه، و وسـمه( آرایش کرده باشـد. ر
حسن انوری.

۸.درودی چو بوی خوش عطرهای گران بها که نسیم شمال با آن بوی خوش درآمیخته باشد. 




